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چکیده
سازمان های تحقيقاتی صنعتی دفاعی با توجه به شرايط پيچيدگی ذاتی تحقيق 
اعم از زمان بر بودن، نياز به هزينه بالا، عدم قطعيت، وجود فعاليت های متنوع و 
نيز تنوع و گستردگی مأموريت ها و تهديدات نظامی، نيازمند جستجو و بررسی 
عوامل مؤثر بر محصولات نوآورانه اين سازمان ها می باشند. هدف از اين تحقيق، 
بررسی تأثير سرمايه فكری بر توسعه محصولات نوآورانه )جديد( است. جامعه 
آماری تحقيق، يكی از مراکز تحقيقاتی صنعتی در حوزه دفاع است. با توجه به 
محدود بودن جامعه آماری، جمع آوری داده های مورد نياز  به روش تمام شماری و 
با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گرديد. در تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها 
و برازش الگو از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. يافته ها نشان می دهد 
که مولفه های مختلف سرمايه فكری بر توسعه محصولات نوآورانه موثر هستند به 
اين صورت که سرمايه ساختاری مستقيم، سرمايه انسانی غيرمستقيم و سرمايه 
مشتری مستقيم و غيرمستقيم، بر توسعه اين محصولات تاثير دارند. همچنين 
قابليت سازمان در اثرگذاری بر سرمايه های انسانی و مشتری نقش ميانجی دارد.

واژگان کلیدي: 
مرکز تحقيقاتی دفاعی، تحقيقات صنعتی، قابليت سازمانی، محصول نوآورانه

1-  دانشجوي دکتري مديريت سيستم ها و پژوهشگر دانشگاه جامعه امام حسين)ع( 
2-  دانشجوي دکتري مديريت سيستم ها و پژوهشگر دانشگاه جامعه امام حسين)ع( 

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 65، زمستان 1393
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1. مقدمه
امروزه سازمان ها به دليل افزايش رقابت در بازارهای جهانی، برای پيشرفت و بقای 
خود نيازمند تغيير در محصولات موجود يا ايجاد محصولات جديد و نوآورانه می باشند. 
موفقيت سازمان در توسعه محصولات نوآورانه، وابسته به توسعه قابليت ها و ارتباطاتی 
است که  برای سازمان منحصر به فرد می باشند و در ميان مدت تا بلند مدت حفظ 
می گردند. از طرفی، يک محصول جديد تجميعی از مزايا، عملكردها و مشخصاتش 
از ديد مشتری )سرمايه مشتری( بوده )آتكينسون و الاشاب1، 2008، ص 118( همچنين 
نيازمند دانش، مهارت ها، توانايی ها و تجربيات فردی کارکنان )سرمايه انسانی( و 
فرآيند و سيستم مديريت اثربخش جريان مواد و کالاها، اطلاعات و ارتباطات )سرمايه 
ساختاری( است؛ از اين رو براي بهبود رقابت پذيری سازمان، بايد سلائق و ترجيحات 
مشتری، بهبود ساختار سازمانی و توجه به سرمايه انسانی سازمان را که در ارتقای 
قابليت های سازمانی تأثيرگذارند، در فرآيند توسعه محصولات نوآورانه مدنظر قرار 
داد )رُز و همكاران2، 2005، ص 23؛ ادوينسون و مالونه3، 1997، ص 33؛ سانگ و دی بنتتو4، 2008، ص 2(.

مراکز تحقيقاتی صنعتی با چالش ها و پيچيدگی هايی مانند زمان بر بودن، نياز به هزينه 
بالا، عدم قطعيت و ريسک پذيری، وجود فعاليت های متنوع )جين و تريانديس5، 1997، ص 211( 
و نيز در حوزه دفاع با تنوع و گستردگی مأموريت ها و تهديدات نظامی مواجه هستند؛ 
از اين رو موضوعی که بتواند برای سازمان تحقيقاتی دفاعی، ايجاد مزيت رقابتی نموده 
و  به عنوان حلقه واسطی بين پيچيدگی های محيطی و مأموريتی سازمان های دفاعی 
و چشم اندازهای مطلوب آنها باشد و اين  دسته از سازمان ها را پويا، به روز و اثربخش 
نگه دارد، توسعه محصولات جديد و نوآورانه است. به رغم نيازهای ذکر شده، تاکنون 
شرايط مطالعه و موردکاویِ دقيقِ حداقل برخی از عوامل مؤثر بر توسعه محصولات 
نوآورانة سازمان های تحقيقاتی صنعتی در حوزه دفاع برای محققان کمتر فراهم گرديده 
است. لذا اين مرکز تحقيقاتی صنعتی به عنوان يكی از مراکز تحقيقاتی حوزه دفاع، 
فاقد يک مدل علمی و ابزار تحليلی برای توسعه محصول نوآورانه می باشد. هدف اصلی 
اين تحقيق، بررسی تأثير ابعاد سرمايه فكری بر توسعه محصولات نوآورانه و رفع خلأ 
نظري در اين خصوص و افزودن به مجموعه دانش موجود در زمينه محصول جديد و 

توسعه و تدوين راهكارها و سياست هايی براي تقويت اين عوامل است.

1. Atkinson and Al-Ashaab
2. Roos et al.
3. Edvinsson and Malone
4. Song and Di Benedetto
5. Jain & Triandis
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با توجه به اهميت و ضرورت توسعة محصول جديد، ما به دنبال بررسی روابط 
مستقيم و غيرمستقيم بين سرماية فكری و توسعة محصولات جديد هستيم. با توجه 
به آنچه بيان گرديد، هدف اين تحقيق، بررسی تأثير سرمايه فكری بر توسعه محصول 
جديد، بررسی تأثير سرمايه فكری بر قابليت های سازمانی و نيز بررسی تأثير قابليت های 

سازمانی بر توسعه محصول جديد بوده؛ سؤالات تحقيق عبارتند از:
1( آيا ابعاد سرمايه فكری تأثير مستقيم، مثبت و معنادار بر توسعه محصول جديد 

دارند؟
2( آيا سرمايه فكری می تواند از طريق قابليت های سازمانی بر توسعه محصول 

جديد اثرگذار باشد؟
3( آيا سرمايه فكری تأثير مستقيم، مثبت و معنادار بر قابليت های سازمانی دارد؟

4( آيا قابليت های سازمانی تأثير مستقيم، مثبت و معنادار بر توسعه محصول 
جديد دارند؟

2. ادبیات نظری و پیشینه
2-1. سرمایه فکری

مفهوم سرمايه فكری، اولين بار توسط جان کنز گالبرايت1 در سال 1969 مطرح شد. 
از نظر او، سرمايه فكری، معنايی بيش از »تفكر صرف« دارد و درجه ای از »عمليات 
فكری« را در بر می گيرد. در اين مفهوم، سرمايه فكری به خودی خود فقط يک دارايی 
نامشهود ايستا نيست، بلكه يک فرآيند آرمانی2 است. سرمايه فكری، نوعی حرکت از 
داشتن دانش و مهارت )سرمايه انسانی( به سمت استفاده از دانش و مهارت )مالكيت 
معنوی( است )چانگ3، 2007، ص 5(. سرمايه فكری عبارت است از کل دانشی که يک 
سازمان در فرآيند کسب وکار خود در جهت خلق ارزش به کار می گيرد )زاگال و مالول2010،4(. 
محققانی مانند اسميل و همكاران5 )2012(، دارايی نامشهود و سرمايه فكری سازمان را اعم 
از سرمايه های اجتماعی، ساختاری و فرهنگی بيان می کنند )آرزمجو و همكاران، 1393(. مديريت 
سرمايه فكری، دارای دو جنبه است؛ از يک طرف سازمان بايد با استفاده از اين سرمايه 
برای مشتريان خود خلق ارزش کند و از طرف ديگر، بايد با افزايش مستمر در ارزش 
سرمايه فكری، مزيت رقابتی کسب نمايد. استوارت6 )1997، ص 26( و ادوينسون و مالونه 
1. John Kenneth Galbraith
2. Ideological process 
3. Chang
4. Zeghal and Maaloul
5. Ismail et al.
6. Stewart
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)1997، ص 33( رز و همكاران )2005، ص 25( به سرمايه فكری به عنوان ترکيبی از سه جزء 

می نگرند: سرمايه انسانی1 )مانند دانش، مهارت و تجربه کارکنان(، سرمايه ساختاری2 
)تجسم3، تنفيذ4 و زير ساختارهای حمايتی سرمايه انسانی( و سرمايه مشتری5 )ارزش 

نهفته درون روابط با مشتريان(.

2-1-1. سرمایه انسانی
سرمايه انسانی عبارت است از همه ويژگی ها و خصوصيات کارکنان، به عنوان منابعی 
برای سازمان و تحت شرايطی که اين ويژگی ها را نمی توان به وسيله ماشين ها جايگزين 
کرد يا روی کاغذ نوشت. اين سرمايه شامل منابعی مانند شايستگی، نگرش، مهارت، 
دانش ضمنی، شبكه های شخصی6 و... است )رز و همكاران، 2005، ص 26(. سرمايه انسانی به 
دانش، مهارت ها، توانايی ها و تجربيات فردی کارکنان در يک سازمان اشاره دارد )بروکين7، 
1996، ص  12؛ ادوينسون و مالونه، 1997، ص 34؛ رز و همكاران، 2005، ص 26؛ سوليوان8، 1998، ص 45؛ 

بونتيس9، 1998، ص 433؛ بونفور10، 2002، ص 396(.سرمايه انسانی به ارزش انباشته شده11 ناشی 

از سرمايه گذاری در تعليم و تربيت12، آموزش13، صلاحيت کارکنان و آينده اشاره دارد.

2-1-2. سرمایه ساختاری
ليف ادوينسون14 بيان می کند: »هنگامی که کارکنان ساختمان، سازمان را ترك می کنند، 
همه چيزهايی که درون سازمان باقی می ماند، سرمايه ساختاری است، اما شما نمی توانيد 
آنها را در ترازنامه بيابيد«. اين نوع سرمايه شامل منابعی از قبيل نشان تجاری، مالكيت 
معنوی، فرآيند ها، سيستم ها، ساختار سازمانی، زير ساخت اطلاعاتی )روی کاغذ يا در 
پايگاه داده(، شبكه های شخصی و از اين قبيل است )رز و همكاران، 2005، ص 19(. همچنين 
سرمايه ساختاری در مورد مكانيسم ها و ساختار های سازمانی است که به کارکنان 
1. Human capital (HC)
2. Structural capital (SC)
3. embodiment
4. Empowerment 
5. Customer capital (CC)
6. Personal network 
7. Brooking
8. Sullivan
9. Bontis
10. Bounfour
11. Accumulated value 
12. Education 
13. Training 
14. Leif Edvinsson
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)سرمايه انسانی( در دستيابی به عملكرد فكری بهينه و در نتيجه، عملكرد کلی کسب و 
کار کمک می کند. به همين خاطر است که اگر چه فرد می تواند سطح بالايی از هوشمندی 
را داشته باشد، اما اگر سيستم ها و رويه های سازمانی برای پيگيری فعاليت فرد ضعيف 
باشد، سرمايه فكری کل به حداکثر پتانسيل خود نمی رسد )وينتر1، 1987، ص 159(؛ بنابراين 
سرمايه ساختاری به دانش نهادی شده و دانش و تجربه انسانی سازماندهی شده در 
سيستم ها، فرآيند ها، پايگاه های داده، رويه ها، حق انحصاری اختراع، دستورالعمل ها 

و... اشاره دارد )چانگ، 2007، ص 26(.

2-1-3. سرمایه مشتری
نوع ديگر سرمايه فكری، سرمايه مشتری است که يا در سطح سازمانی وجود دارد يا در سطح 
فردی. سرمايه اجتماعی يا مشتری يک شكل واسطه ای2 از سرمايه فكری، شامل دانش 
موجود در گروه ها و شبكه های منابع دانش3 است که درون شبكه ای از روابط جاری است يا 
از آن ناشی می شود )ادوينسون و مالونه، 1997، ص 36؛ رز و همكاران، 2005 ، ص 27؛ استوارت، 1997(. چنين 
روابطی به مبادله درونی دانش4 بين کارکنان محدود نمی شود، بلكه رابطه با مشتری، 
عرضه کنندگان و ديگر ذينفعان مرتبط را نيز در بر می گيرد )بونفور 2002، ادوينسون و مالونه، 
1997، ص 36؛ رز و همكاران، 2005، ص 27(. سرمايه مشتری، به معنی روابط با مشتريان و 

عرضه کنندگان است )استوارت، 1997، ص 26(. برخی از محققان، سرمايه مشتری را جزئی از 
سرمايه ساختاری می دانند )رز و همكاران، 2005، ص 27(. سرمايه مشتری، قدرت و وفاداری 

روابط مشتری درون يا برون سازمانی است )ادوينسون و مالونه، 1997، ص 36(.

2-2. قابلیت سازمانی
قابليت ها عبارتند از مهارت های مورد نياز بنگاه برای کسب مزيت کامل از منابع موجود. 
به عبارت ديگر، قابليت ها عبارتند از مهارت های يک بنگاه در هماهنگ سازی منابع و 
استفاده بهره ور از آنها )الريچ5  ،2011، ص 77(.  قابليت سازمان را به عنوان توانايی برای تغيير 
و پذيرش تحولات مالی، تكنولوژيكی و استراتژيكی تعريف می کنند. بدين ترتيب، بهبود 
قابليت های سازمان اساساً در گرو ارتقای سرمايه  انسانی است )تسه و همكاران6 ،1997، ص 509(.

بازار يا وضعيت بخش و موفقيت شرکت از در اختيار داشتن مزيت رقابتی ای 
1. Winter
2. Intermediary form
3. Knowledge resource    
4. Internal knowledge exchange   
5. Ulrich
6. Teece et al.
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که از طريق استفاده از افراد و منابع دارای قابليت ها و ارتباطات ويژه و متمايز ايجاد 
می شوند، نشئت می گيرد؛ بدين طريق دستيابی به ارزش افزوده در داخل سازمان و 
در حوزه های اطراف آن امكان پذير می شود. اين موفقيت شرکت، وابسته به توسعه 
قابليت ها و ارتباطاتی است که  برای شرکت منحصر به فرد می باشند و در ميان مدت تا 

بلند مدت حفظ می گردند )موردن1، 2007 ، ص75(.
نث2 و همكاران )2010، ص 317( قابليت ها را به دو دسته قابليت های بازاريابی و 
عملياتی تقسيم می کنند. سانگ3و همكاران )2007، ص 20( قابليت ها را در چهار گروه 
قابليت تكنولوژی، تكنولوژی اطلاعات، ارتباط با بازار و بازاريابی دسته بندی می کنند. 
رويز و همكاران4 )2008( قابليت ها را به سه دسته قابليت های مديريتی، بازاريابی و فنی 
تقسيم می نمايند. اولريچ و لاك5 )1991، ص 77( سه بعد قابليت سازمانی را مطرح می کند. 
اين سه بعد عبارتند از قابليت مالی/ اقتصادی، بازاريابی/ راهبردي فني. شين و آيكن6 
)2012( قابليت بازاريابی و رويز ارتگا و پارا رکونا7  )2013، ص 457( قابليت های بازاريابی 
و فني را به عنوان قابليتی برتر در پژوهش خود مطرح می کنند. تان8و همكاران)2007( 
قابليت عملياتی و کرسنيكوف و جاياچندران9 )2008، ص 10( قابليت های بازاريابی، تحقيق 
و توسعه و عملياتی را مطرح می کنند. بر مبنای تحقيقات ذکر شده، تحقيق حاضر 
بر ابعاد عملياتی و بازاريابی قابليت سازمانی تمرکز می کند. با اين تعريف که قابليت 
بازاريابی به توانايی شرکت در شناخت تغييرات بازار، قابليت ارتباط پايدار با مشتری و 
تحويل رضايت بخش کالا و خدمات اشاره دارد. قابليت عملياتی نيز به انعطاف پذيری 

فرآيند و قابليت مهندسی مجدد فرآيندها اشاره دارد.

2-3. توسعه محصول نوآورانه
از نظر ليلاين و همكاران10 )2002(، نوآوری برای حفظ پيشرفت اکثريت سازمان ها ضروری 
است. ايشان مطرح می کنند که اگر نيروی حياتی يک سازمان تجاری، جريان نقدی باشد، 
نوآوری راهكاری برای تجديد قوای سازمان می باشد تا با موفقيت بيشتری در بازار تقاضا 

1. Morden
2. Nath
3. Song
4. Ruiz-ortega & García-Villaverde
5. Ulrich and Lake
6. Shin & Aiken
7. Parra-Requena
8.Tan
9. Krasnikov and Jayachandran
10. Lilien et al.
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رقابت کنند. از طرفی، توسعه محصولات نوآورانه به بهبود موقعيت راهبردي وتوانايی ارائه 
محصول سازمان از طريق هدايت و خلاقيت تمرکز دارد و موجب پيشرفت های فناوری - 
محصولات - فرآيندها و خدمات می شود که اين به نوبه  خود، مشارکت جدی مشتريان 
و اجزای ديگر سازمان های تجاری را دربردارد )قاسمی نژاد و شاه ميری، 1392، ص 2(. يک نوآوری 
محصول، راه حلی جديد و خلاقانه برای شرايط و تمايلات فعلی می باشد و نيازهای پنهان 
و آشكار و خواسته های مشتريان و سهامداران را ارضا می کند )کوپر و کلينشميت1، 2007، ص 50(.

محصول،  مبنای  بر  نوآورانه  محصول  برای  را  مختلفی  تعاريف  محققان،  و  دانشمندان 
توليد کننده، مصرف کننده يا چرخه های عمر محصول ارائه می دهند)سندز و وارويک2، 1977،ص 321(. 
توسعه محصول جديد و نوآورانه، يک ساختار چند بعدی است )سودر3، 1988، ص 18(. 
محققان، معيارهای ارزيابی محصول نوآورانه  متفاوتی را در قلمرو تحقيق خود به کار 
می گيرند. به طور معمول، معيارهای توسعه محصول نوآورانه شامل معيارهای مالی، 
بازاريابی، ارتباط با مشتری و عملكرد محصول می باشد. شاخص های کليدی موفقيت 

در توسعه محصول جديد موارد زير است: 
• سازمان بايد کيفيت بالايی را در فرآيند و طراحی توسعه محصول جديد همراه 	

با جهت گيری تمايلات مشتری در نظر بگيرد.
• سازمان بايد قادر به تعريف استراتژی محصول جديد شامل اهداف کوتاه مدت، 	

بلند مدت و حوزه تمرکز راهبردي باشد.
• سازمان بايد پاسخگوی تعهدات منابع لازم برای توسعه محصولات جديد باشد.	
• سازمان بايد دارای تيم های توسعه محصول با کيفيت بالايی همراه با رهبر تيم، 	

ارتباطات و تعاملات سريع و قوی و تصميم گيری سريع و مؤثر باشد.
• همچنين سازمان بايد دارای فرهنگ و جوی نوآورانه باشد)سو4، 2011، ص 223؛ 	

کوپر و کلينشميت، 2007، ص 50(. 

2-4. سرمایه فکری و توسعه محصول جدید
سرمايه انسانی، بسته به اينكه سازمان چگونه به طور مؤثر از آن استفاده می کند، يک منبع نوآوری 
و نوسازی راهبردي است. به بيان اقتصادی، اين مفهوم بر ارزشی که دانش ضمنی تحت مالكيت 
افراد سازمان می تواند خلق کند، تأکيد دارد )بونتيس، 1998؛ ادوينسون و مالونه، 1997؛ چانگ، 2007، ص  24(. 
سرمايه ساختاری سازمان به عنوان يک فرآيند توليد قابل استنباط می باشد که در 
1. Cooper and Kleinschmidt
2. Sands and Warwick
3. Souder
4. Hsu
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برگيرنده عوامل کارايی، زمان انتقال، نوآوری رويه ای و دستيابی به اطلاعات جهت 
تبديل به دانش است )ادوينسون و مالونه، 1997، ص 26؛ رز و همكاران، 2005، ص 28؛ بونتيس، 1998، 
ص 433؛ سوليوان، 1998، ص 232؛ بونفور، 2002، ص 396(. سرمايه  مشتری به عنوان بخشی از 

سرمايه  رابطه ای، منابع درآمدی سازمان را فراهم می سازد؛ بنابراين سازمان ها بايد 
نيازهای ذينفعان اصلی خود، از جمله مشتريان را درك و برآورده کرده تا کيفيت 
محصولات نوآورانه  سازمان را بهبود بخشند )هيل و جونز1، 2001، ص 256(. اکثر نظريه ها 
و مطالعات تجربی بحث می کنند که مشارکت مشتری در دستيابی به نوآوری در 
محصول و موفقيت اقتصادی تأثير بسزايی دارد. در واقع، اين نوع مشارکت مشتری 
ممكن است به شكل ايده های محصول جديد بروز کرده که موجب ارتقای کارايی 
و نوآوری توسعه  محصول جديد می گردد و حتی زمان راه اندازی محصول جديد را 
کاهش می دهد )هاکنسون و اسنهوتا2، 1995؛ گيلز و منسور کل3، 1995؛ کاپللو و فاگيان4، 2005(. همچنين 
مطالعات قبلی، اين قضيه را تأييد می کند که مشارکت مشتری در مراحل اوليه   توسعه 
محصولات نوآورانه، عامل کليدی در موفقيت اين فرآيند می باشد )گاپتا و سودر5، 1998(.

محققانی مانند سو )2011( در تحقيق خود رابطه  عملكرد توسعه محصول جديد و 
سرمايه فكری را با در نظرگرفتن نقش ميانجی يادگيری سازمانی مورد بررسی قرار دادند. 
آنها دريافتند که سرمايه  مشتری و سرمايه انسانی، موجب تقويت توليد محصول جديد 
می گردند. همچنين دريافتند که سرمايه ساختاری بر يادگيری سازمانی تأثير مثبتی 
می گذارد. تحقيقات گريفين6 )1997( نشان داد که حدود 32/4 درصد فروش سازمان 
از بازارهای محصول جديد و نوآورانه حاصل می گردد. کرافورد و دی بنتو7 )2008( 
بر اهميت تكنولوژی های پيشرفته و تأثير مثبت محصولات جديد در ارتقای عملكرد 
سازمانی تأکيد داشته است. چن و همكاران8 )2009( در مطالعه خود به همبستگی 
مثبت بين سرمايه  فكری و توسعه  محصول نوآورانه پی بردند. گريفيت و همكاران9 )2010(، 
در تحقيق خود تأثير سرمايه انسانی، مشتری، اطلاعاتی و سازمانی را بر عملكرد 
سازمانی با توجه به نقش ميانجی قابليت بازاريابی مورد بررسی قرار داده اند. تاتيكاندا 

1. Hill and Jones
2. Hakansson and Snehota
3. Gales and Mansour-Cole
4. Capello and Faggian
5. Gupta and Souder
6. Griffin
7. Crawford
8. Chen et al.
9. Griffith et al.
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و مانتاياويس1 )2001(، نقش قابليت های بازاريابی و عملياتی را بر ارتقای عملكرد مالی 
سازمان مورد کنكاش قرار داده اند. تحقيق چوپانی و همكاران )1391( نشان داد که بين 
سرمايه فكری و نوآوری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. سرمايه فكري باعث بروز 
خلاقيت، ايده پروري و تسهيل رفتارهاي نوآورانه و ريسک پذيری می شود. سازمان هايی 
که داراي سطوح بالايی از سرمايه فكري می باشند، با القاي دانش و ايده هاي جديد و 
افزايش توانايی فهم و به کارگيري آنها، نوآوري سازمانی را تسهيل می کنند.حسين پور 
و آذر )1390( بحث می کنند که سرمايه گذاری در پتانسيل و پايگاه مشتريان، توجه 
به کارکنان دانشی و جذب افراد با دانش، مهارت و نيز سرمايه گذاری روی عناصر 
اعتماد، تعهدات و انتظارات و هويت بين افراد سازمانی منجر به بهبود عملكرد می گردد. 
رضايی و همكاران )1392( دريافتند که سرمايه ساختاری تأثير نسبتاً بيشتری نسبت 
به سرمايه مشتری و سرمايه انسانی بر ارزش سازمان ها دارد. همچنين اجزای سرمايه 
فكری در مراحل مختلف چرخه حيات سازمان ها تأثير متفاوتی بر ارزش بازار دارد و اين 
تأثير در مرحله رشد، بيشتر از مرحله بلوغ است. در مرحله رشد، بسياری از دارايی های 
دانشی به قابليت و نهايتاً شايستگی کليدی تبديل می شوند و بنيان مزايای رقابتی 
را شكل می دهند. در مرحله رشد سرمايه ساختاری و در مرحله بلوغ سرمايه انسانی 
بيشترين تأثير را بر ارزش سازمان دارند؛ بنابراين مؤلفه های سرمايه فكری علاوه بر 
تأثير مستقيم، دارای تأثير غيرمستقيم بر توسعه محصول جديد است. تأثير غيرمستقيم 
سرمايه فكری از طريق قابليت های سازمانی قابل تبيين است. رابطه بين سرمايه فكری 

و قابليت سازمانی و رابطه قابليت و توسعه محصول جديد در ادامه بررسی می شود.
بنابر آنچه بيان شد، گزاره های زير تدوين می گردد:

فرضيه 1: بين سرمايه انسانی و توسعه محصول جديد، رابطه مثبت و معنی داری 
وجود دارد.

فرضيه 2: بين سرمايه ساختاری و توسعه محصول جديد، رابطه مثبت و معنی داری 
وجود دارد.

فرضيه 3: بين سرمايه مشتری و توسعه محصول جديد، رابطه مثبت و معنی داری 
وجود دارد.

2-5.سرمایه فکری و قابلیت سازمانی
سرمايه انسانی به دانش، مهارت و خبرگی کارکنان يک سازمان اشاره دارد )رز و همكاران، 2005(. 
سرمايه انسانی سازمان، دارايی دانشی است که توانايی توليد ارزش برای سازمان را 
1. Tatikondaand Montoya-Weiss
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دارد. سرمايه ساختاری، زير ساخت حمايتی و سيستم های اطلاعاتی است که قابليت 
دانش فردی را به يک ويژگی گروهی تبديل می کنند )نيكولينی1، 1993(. سرمايه مشتری 
به ارزش نهفته درون روابط شرکت با مشتريان اشاره دارد. سرمايه مشتری در واقع، 
رابط بين سرمايه انسانی و سرمايه ساختاری با محيط بيرون است؛ به عبارت ديگر 
اين سرمايه، توانايی انتقال ارزش از سازمان به مشتريان را فراهم می آورد. کارکنان با 
کيفيت بالا، مهمترين عامل برای سازمان در اقتصاد دانش محورند. فرهنگ سازمانی، به 
عنوان عاملی در سرمايه ساختاری، يک عامل مهم در توسعه قابليت های سازمانی است. 
همچنين سازمان با داشتن ارتباطات بهتر با بيرون، فرصت بيشتری برای دستيابی به 

منابع مختلف دارد )سو، 2011(.
موسوی و همكاران )1392، ص 77( نشان دادند که همبستگی مثبتی بين سرمايه فكری و 
عملكرد شرکت وجود دارد. با استفاده از مدل جايزه کيفيت اروپا2 (EFQM) يافته های آنان 
نشان می دهد که سرمايه فكری با تأثير بر توانمندسازها، موجب بهبود در عملكرد شرکت 
می شود. سرمايه فكری، نخست حوزه درون سازمان را تحت تأثير قرار می دهد و تغيير در اين 
حوزه، منجر به بهبود عملكرد سازمانی می شود. قلاوندی و ديگران )1391، ص 99( دريافتند 
که سرمايه فكری با مؤلفه های يادگيری سازمانی، همبستگی مثبت و معنی داری 
دارد. آنها بيان می کنند که سرمايه انسانی، سرمايه ساختاری و سرمايه مشتری، رابطه 
پيش بينی کننده معنی دار با مؤلفه های يادگيری سازمانی دارند؛ به طوری که سرمايه 
مشتری با چشم انداز مشترك و فرهنگ سازمانی، سرمايه انسانی با يادگيری گروهی 
و اشتراك دانش و سرمايه ساختاری با تفكر سيستمی، رابطه پيش بينی کننده دارد. 
قربانی زاده و همكاران )1391، ص 135( نشان دادند، سرمايه فكری تأثير قابل توجهی بر 
قابليت يادگيری سازمانی دارد.  با توجه به ادبيات موضوع، گزاره های زير تدوين می گردد:
فرضيه 4: بين سرمايه انسانی و قابليت سازمان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضيه 5: بين سرمايه ساختاری و قابليت سازمان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضيه 6: بين سرمايه مشتری و قابليت سازمان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

2-6. قابلیت سازمانی و توسعه محصول نوآورانه
زمانی که تغييرات و آشفتگی بازار زياد باشد، سازمان تغييرات زيادی را در ترکيب مشتريان و 
مجموعه  نيازمندی هايشان احساس می کند؛ چنين تغييراتی، نه تنها منجر به ايجاد تقاضاهای 
ناپايدار و نامطمئن، بلكه منجر به منسوخ شدن محصولات می گردد )کالانتون و همكاران3، 2003(؛ 
1. Nicolini
2. European Foundation Quality Management
3. Calantone et al.
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بنابراين تغييرات سريع بازار، منجر به کوتاه شدن چرخه عمر محصول گرديده که اين 
به نوبه  خود، کاهش عوايد اقتصادی سازمان را در بر خواهد داشت )سو و همكاران1، 2013(؛ 
لذا سازمان بايد دارای قابليت بازاريابی قوی باشد که تغييرات بازار را به موقع شناسايی 

کرده و سازمان را با نيازهای مشتری مطابقت دهد.
مطالعات اخير، قابليت عملياتی سازمان را از ديدگاه های مختلف مورد بررسی 
اظهار  بولوسر2)2005(  و  تنا  مانند اسكريگ  برای مثال محققانی  قرار داده است؛ 
داشته اند که قابليت های عملياتی و منابع متمايز با اجرای مهندسی مجدد فرآيند، 
منجر به ايجاد مزيت رقابتی پايدار و متعاقباً عملكرد بهينه و نوآورانه می گردد. سامسون 
و ترزيوفسكی3)1999( عقيده داشتند که رهبری، مديريت و تمرکز بر مشتری و 
انعطاف پذيری فرآيند، به عنوان پيش بينی کنندگان برجسته ای در قابليت عملياتی و 
عملكرد توسعه ای هستند. چانگ و همكاران )2003( بيان داشتند که تجانس استراتژی 
کسب وکار، ابعاد کيفيت و توانمندی سازمان برای توسعه عملكرد نوآورانه  سازمان و 
بهبود مزيت رقابتی مؤثر می باشد. قربانی زاده و همكاران )1391، ص 140( دريافتند، فرآيند 
يادگيری سازمانی، نقش ميانجی بين سرمايه فكری و عمكرد سازمان دارد. يافته های 
آنها نشان داد، سرمايه فكری تأثير مستقيم  و غيرمستقيم معنی دار بر عملكرد دارد. 
از ديدگاه آنان، سرمايه فكری يكی از عوامل مؤثر در بهبود مستمر کسب و کار است. 
سرمايه فكري از طريق تحقق و بهبود فرايند يادگيري سازماني، به طور غيرمستقيم 

روي عملكرد سازماني تأثير می گذارد. 
فرضيه 7. بين قابليت سازمان و توسعه محصول جديد، رابطه مثبت و معنی داری 

وجود دارد.
شكل شماره يک، مدل مفهومی تحقيق را بر مبنای ادبيات موضوع نشان می دهد:

 

H7 

H5 

H6 

H4 

H3 

H2 

H1 

 سرمایه انساني

سرمایه 

 ساختاري

 سرمایه مشتري

 قابلیت سازماني

توسعه محصول 
 نوآورانه

نمودار 1. الگوي مفهومی مقاله

1. Su et al.
2. Escrig Tena and Bou-Llusar
3. Samson and Terziovski
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3. روش شناسی تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقيقات کاربردی1 محسوب می شود؛ همچنين از 
نظر نحوه گردآوری داده ها، اين تحقيق توصيفی و از نوع همبستگی است )سكاران، 1386(. 
 (PLS) 3در اين تحقيق، از روش معادلات مسيری- ساختاری2 يا حداقل مربعات جزئی
برای آزمون فرضيات و برازش مدل استفاده شده است. بدين ترتيب، به منظور آزمون 

تخمين  مدل  از نرم افزارهای SPSS و smart PLS استفاده شد.

3-1. جامعه آماری
جامعه آماری تحقيق، يكی از مراکز تحقيقاتی صنعتی در حوزه دفاع است. سازمان های 
دانش بنيان برای بقا نيازمند نوآوری مداوم هستند و برپايه سرمايه فكری و قابليت های 
خود، اين امر را ممكن می سازند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری و قابليت 
دسترسی، از روش سرشماری4 استفاده گرديد. بدين ترتيب، در سازمان موردنظر 
تعداد 55 پرسشنامه توزيع گرديد که از اين تعداد، 51 پرسشنامه معتبر برگشت 

داده شد )نرخ بازگشت حدود 93 درصد(.
در اين تحقيق، نظرات افراد يا محققانی مورد پژوهش قرار گرفت که خصوصيات 

و ويژگی های زير را داشته اند:
اعتبار . 1 از محل  در زمان اجرای تحقيق، حداقل دارای 2 پروژه تحقيقاتی 

تحقيقاتی باشند.
در سه سال اخير، حداقل دارای يک پروژه با خروجی محصول جديد و نوآورانه . 2

در سطح سازمانی يا فراسازمانی باشند.
حداقل دارای 5 سال سابقه کار تحقيقات صنعتی باشند.. 3
دارای تجربه اجرای حداقل 3 پروژه »سطح يک« طی حيات سازمانی خود باشند.. 4
برای پژوهشگران و مديران منتخب کارشناسی )رشته . 5 حداقل تحصيلات 

مرتبط(  باشد.

3-2. روش جمع آوری داده
در تحقيق حاضر، از روش پيمايش5 برای گردآوری داده های زمينه ای استفاده  شد؛ 
بدين منظور پرسشنامه اي شامل سؤالاتي با طيف ليكرت 5 امتيازی )از کاملًا موافق تا 
1. Applied Research
2. Path-structural modeling
3. Partial least squares (PLS)
4. Census
5. Survey 
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کاملًا مخالف( که به طور مستقيم و غيرمستقيم با فرضيه ها و اهداف تحقيق مرتبط بود، 
طراحي و توزيع گرديد. به منظور بررسی قابليت اعتماد1 پرسشنامه از آلفای کرونباخ2 
و شاخص پايايی مرکب3 و برای بررسی روايی الگوي اندازه گيری از شاخص متوسط 
واريانس استخراج شده4 استفاده  شد. آلفای کرونباخ، معياری برای سنجش انسجام 
درونی متغيرهای مشاهده شده است. پايايی مرکب، معياری برای سنجش همبستگی 
درونی متغيرهای مشاهده شده هر بلوك در يک متغير مكنون است. متوسط واريانس 

استخراج شده، معياری برای سنجش روايی همگراست )آذر و همكاران، 1391(.
برای تعيين روايی5پرسشنامه، محتوای تهيه شده ابتدا به تأييد استادان متخصص 
درموضوع پژوهش رسيده و سپس ازطريق کسب نظرات مديران ارشد اجرايی، مورد 
تأييد قرار گرفته است. جدول شماره 1 نتايج تحليل اندازه گيری6 شامل واريانس 
متوسط استخراج شده و پايايی مرکب را نشان می دهد. مقادير پايايی مرکب برای هر 
پنج سازه  بيشتر از 0/7 است، بنابراين در سطح قابل قبولی قرار دارد. مقادير واريانس 
متوسط استخراج شده نيز برای 4 سازه بزرگ تر از 0/5 است که در سطح قابل قبولی 

قرار دارد )آذر و همكاران، 1391(.

جدول 1. پایایی پرسشنامه

سرمایه انسانیسازه
سرمایه 
ساختاری

سرمایه 
مشتری

قابلیت 
سازمانی

توسعه محصول 
نوآورانه

22422تعداد گويه

0/760/730/640/610/92آلفای کرونباخ 

واريانس متوسط 
0/740/800/590/710/93استخراج شده

0/820/850/760/810/96پايايی مرکب

اگر چه ضريب آلفای کرونباخ دو متغير سرمايه مشتری و قابليت سازمانی کمتر از 
0/7 است، با توجه به موارد زير پايايی آنها تأييد می شود )آذر و همكاران، 1391، ص 161(:

1. شاخص پايايی مرکب نسبت به آلفای کرونباخ، شاخص بهتری در تشخيص 

1. Reliability 
2. Cronbach alpha
3. Composite reliability
4. Average variance extracted (AVE)
5. Validity 
6. Measurement analyze results
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يک بعدی بودن يک بلوك است. 2. پايايی معرف های )بار عاملی خروجی1 استاندارد 
شده )شكل 2(( اين دو متغير بزرگ تر و مساوی 0/7 است. 3. مقدار متوسط واريانس 

استخراج شده اين دو متغير بيش از 0/5 است. 

3-3. روش تجزیه و تحلیل
در تحقيق حاضر، به منظور آزمون فرضيه ها و برازش مدل از روش حداقل مربعات 
جزئی استفاده شد. در تحليل کمترين مربعات جزئی )PLS( به جای کار با متغيرهای 
مكنون، بلوکی از متغيرها مورد استفاده قرار گرفت. در اين تحليل، برای آنكه مقدار 
واريانس تبيين شده تمام سازه های درونزای مدل بيشينه شود، پارامترهای الگو از 
طريق مجموعه ای از رگرسيون های کمترين مربعات معمولی )OLS( برآورد می شد. 
اين نوع روش شناسی، نيازی به پيش فرض های توزيعی نداشته و در صورتی که تعداد 

معرف های هر سازه و حجم نمونه کم باشد، قابل کاربرد است )آذر و ديگران، 1391(. 

4. یافته ها
فرضيه هاي تحقيق با استفاده از روش الگوسازي مسيری ساختار و بر اساس الگوسازي 
مبتنی بر واريانس2 مورد آزمون قرار گرفته است. جدول 2 تأثير کلی3 متغيرهای 
مستقل بر متغيرهای وابسته را نشان می دهد. تأثير کل شامل تأثير مستقيم4 و تأثير 

غيرمستقيم5 )ميانجی( است.

جدول 2. آزمون فرضیات )اثرات کل(

رابطه )فرضیه(
نمونه 
اصلی

میانگین 
نمونه

انحراف 
استاندارد

خطای 
استاندارد

T-آماره
نتیجه 
آزمون

سرمايه انسانی- توسعه محصول 
)H1( رد0.34590.12230.12234.2053-0.7522-نوآورانه

سرمايه ساختاری-توسعه محصول 
)H2(تأييد0.51810.50670.07540.07547.6574نوآورانه

سرمايه مشتری - توسعه محصول 
)H3( تأييد0.86890.88770.14560.14567.353نوآورانه

1. Outer loading 
2.Variance based
3. Total effect
4. Direct effect
5. Indirect effect



گي
سل

د 
حم

و م
اد 

 نژ
مي

اس
ر ق

اس
 / ي

انه
ور

وآ
ت ن

ولا
حص

ه م
سع

تو
بر 

ي 
کر

ه ف
ماي

سر
ير 

تأث
ي 

رس
بر

155

رابطه )فرضیه(
نمونه 
اصلی

میانگین 
نمونه

انحراف 
استاندارد

خطای 
استاندارد

T-آماره
نتیجه 
آزمون

سرمايه انسانی- قابليت سازمانی 
)H4(

تأييد0.52130.58920.1090.1095.3497

سرمايه ساختاری- قابليت 
)H5( رد0.06640.08650.10280.10280.6592سازمانی

سرمايه مشتری- قابليت سازمانی 
)H6(

تأييد0.34340.49260.13470.13473.8799

قابليت سازمانی- توسعه محصول 
)H7( تأييد0.6760.75250.17420.17423.6778نوآورانه

برازش الگو
شكل 2 الگو برآوردی  را با استفاده از نرم افزار Smart PLS نشان می دهد: به جز 
ضريب رابطه سرمايه ساختاری با قابليت سازمانی، بقيه ضرايب در سطح خطای %1 
معنی دارند. اين ضرايب، مقدار تأثير مستقيم را نشان می دهند. همچنين يافته ها بيانگر 
اين مطلب است که الگوي برآوردی 91 درصد تغييرات توسعه محصول نوآورانه و 55 

درصد تغييرات متغير قابليت سازمانی را تبيين می کند.

Smart PLS نمودار 2. الگوي برآوردی با استفاده از نرم افزار
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همچنين جدول شماره 3 مقدار تأثير مستقيم، غيرمستقيم و تأثير کل متغيرهای 
مستقل و وابسته را نشان می دهد:

جدول شماره3. بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

تأثیر کلتأثیر غیرمستقیمتأثیر مستقیم

0/404-0/7510/347-سرمايه انسانی- توسعه محصول جديد
0/5190/0460/565سرمايه ساختاری- توسعه محصول جديد
0/8690/2361/105سرمايه مشتری- توسعه محصول جديد
0/67600/676قابليت سازمان- توسعه محصول جديد

اين نتايج، نقش ميانجی قابليت سازمان در رابطه بين ابعاد سرمايه فكری و توسعه 
محصول جديد را تأييد می کند. نكته قابل توجه، تأثير مثبت غيرمستقيم سرمايه انسانی 
بر توسعه محصول جديد است. اين يافته نشان می دهد که سرمايه انسانی، به عنوان 
هسته اصلی سرمايه فكری يک سازمان، در کنار قابليت های سازمانی تأثير مثبتی بر 

توسعه محصول جديد می گذارد.

5. نتیجه گیری
يافته های تحقيق حاصل از آزمون فرضيه اول، رابطه  منفی و معنی دار بين دو متغير 
سرمايه انسانی و توسعه محصول نوآورانه نشان می دهد. شدت زياد ارتباط معكوس 
بين اين دو متغير بدين صورت قابل توجيه است که عدم هماهنگی کافی ميان دانش 
کارکنان و سازمان می تواند منجر به کاهش سطح عملكرد سازمان شود؛ بدين معنا که 
عدم آموزش نيروی انسانی در مورد شيوه استفاده صحيح از فناوری و اجبار ايشان به 
استفاده از آن، سبب موجی از استرس در سازمان شده و می تواند به کاهش چشمگير 
عملكرد سازمان منجر شود )پرپشا1، 2005(. کارکنان با کيفيت بالا مهم ترين عامل برای 
سازمان در اقتصاد دانش محورند؛ بنابراين برای ايجاد تأثير مثبت نيروی انسانی بر 
توسعة محصولات نوآورانه، نيازمند ساختاری با سازوکارهای آموزش  موردنياز نيروی 
انسانی سازمان و توانمندسازی کارکنان برای ايجاد مهارت ها و قابليت های سازمانی 
از جمله قابليت های بازاريابی و عملياتی هستيم. همچنين ساختاری با نظام انگيزشی 
مناسب و داشتن رابطة قوی با مشتريان به تقويت عملكرد نيروی انسانی و قابليت های 

سازمانی و متعاقباً توسعة محصول نوآورانه کمک می نمايد.
يافته ها حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بين دو متغير سرمايه ساختاری و توسعه 
1. Purepecha
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محصول جديد در فرضيه دوم است. يافته های تحقيق حاصل از آزمون فرضيه سوم، 
رابطه بين سرمايه مشتری و توسعه محصول جديد را تأييد کرد. اين يافته ها در ارتباط 
با دو بعد سرمايه ساختاری و سرمايه مشتری با نتايج تحقيق چن و همكاران )2006(، 
سو )2009(، چوپانی و همكاران )1391(، حسين پور و همكاران )1390، ص 19( و رضايی 

و همكاران )1392، ص 19( مطابقت دارد. 
يافته های تحقيق، رابطه بين سرمايه انسانی و سرمايه مشتری با قابليت سازمانی را 
تأييد کرد اما رابطه بين سرمايه ساختاری و قابليت سازمانی رد شد. يافته های تحقيق 
در ابعاد سرمايه انسانی و مشتری با نتايج تحقيق موسوی و همكاران )1392، ص 77(، 
قلاوندی و ديگران )1391، ص 99( مطابقت دارد؛ همچنين يافته های تحقيق در هر سه 

بعد سرمايه فكری با نتايج سو )2009( سازگار است.
موفقيت سازمان از طريق در اختيار داشتن مزيت رقابتی  حاصل از افراد و منابع 
دارای قابليت و ارتباطات ويژه و متمايز نشئت می گيرد. قابليت سازمان، توانايی تغيير و 
پذيرش تحولات مالی، تكنولوژيكی و استراتژيكی است. بدين ترتيب، بهبود قابليت های 
سازمان تحقيقاتی اساساً در گرو ارتقای سرمايه  انسانی است )تيس و همكاران، 1997(. يكی 
از علل عدم تأثير ساختار سازمانی بر قابليت سازمانی، مقاومت و عدم انعطاف پذيری 
برخی از انواع ساختار سازمانی در برابر تغيير است. اين نوع ساختارها غالباً در طرح های 
سازمان های مكانيكی و بوروکراتيک نمود پيدا می کند )سو و فانگ، 2009(. يكی از راهكارهای 
بهبود قابليت سازمانی جهت دستيابی به محصولات نوآورانه که در اين مجموعه های 
تحقيقاتی دفاعی پيشنهاد می گردد، استفاده از طرح های سازمانی ارگانيک است. 
علاوه بر اين، سرمايه ساختاری در مورد مكانيسم ها و ساختار های سازمانی است که 
به کارکنان )سرمايه انسانی( در دستيابی به عملكرد فكری بهينه و در نتيجه عملكرد 
کلی کسب و کار کمک می کند. به همين خاطر است که هرچند افراد سطح بالايی 
از هوشمندی را داشته باشند، اما اگر سيستم ها و رويه های سازمانی برای پشتيبانی 
از فعاليت افراد ضعيف باشد، سرمايه فكری کل به حداکثر پتانسيل خود نمی رسد؛ 
بنابراين احتمالاً سرمايه ساختاری از طريق تأثير بر سرمايه انسانی بر توسعه محصولات 

نوآورانه تأثير می گذارد.
در فرضيه هفتم، تأثير قابليت سازمانی بر توسعه محصول نوآورانه مورد بررسی 
قرار گرفت. يافته ها نشان داد قابليت ها تأثير قابل توجهی بر توسعه محصول جديد و 
نوآورانه دارند. همچنين يافته ها با نتايج تحقيق، چانگ و همكاران )2003( و قربانی زاده 

و همكاران )1391( مطابقت دارد.
امروزه بقای سازمان ها متكی به کسب مزيت رقابتی است. با سرمايه گذاری در منابع 
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نامشهود، ماهيت رقابت تغيير کرده است )موسوی و همكاران، 1392(. مزيت رقابتی امروز بر 
پايه دارايی های دانش قرار دارد. مزيت رقابتی، آن دسته از شايستگی های کليدی است 
که منجر به کسب موقعيت بهتر نسبت به رقبا می شود. سازمان هايی که تأکيد بيشتری 
بر دارايی های دانشی دارند، نوآورترند. اين شايد به اين دليل است که دانش و خبرگی 
در کنار انگيزش، سه عامل اصلی خلاقيت را تشكيل می دهند )آمابيل1، 1997(. دليل ديگر 
اين امر، پديده يادگيری سازمانی است. يادگيری سازمانی به تعامل با محيط و دستيابی 
به دانش از طريق پويايی تأکيد دارد )سنگه2، 1990(. سرمايه فكری، توانايی تبديل شدن 
به تمايزاتی کمياب، تقليدناپذير، جايگزين ناپذير و ارزشمند را دارد؛ بنابراين سرمايه 
فكری فرصتی است برای کسب موقعيت بهتر نسبت به رقبا. سرمايه انسانی با کمک 
سرمايه ساختاری و رابطه ای منجر به بهبود عملكرد سازمان می شود. عدم وجود سرمايه 
ساختاری، باعث به وجود آمدن شكاف دانشی بين کارکنان می شود. ساختار، سيستم، 
رويه ها و فرهنگ ضعيف منجر به کاهش کنترل سازمان بر دانش کارکنان می شود. به 
عبارت ديگر، دانش فردی درون سيستم سازمان نهادينه نمی شود. سرمايه رابطه ای 
ضعيف به معنی ارتباطات سست برون سازمانی است که سازمان را در دستيابی به دانش 
ناشی از بازخورد محروم می سازد و از طرفی، سازمان شهرت و وفاداری مشتريان خود 
را از دست می دهد. همچنين قابليت های سازمانی، رابطه بين سرمايه فكری و توسعه 
محصول جديد را تعديل کرده و باعث هم افزايی بين سرمايه فكری و عملكرد می شود. 
قابليت های سازمانی، بستری را فراهم می آورند که به سازمان کمک می کند تا از طريق 

سرمايه فكری خود به طور مستمر برای مشتريان خود ارزش بيافريند. 
سرمايه ساختاری، شكل سازمان يافته دانش فردی است که درون سيستم ها و 
ساختار سازمان نهادينه شده است. يافته های تحقيق نشان داد که سرمايه ساختاری 
دارای تأثير مستقيم بر توسعه محصول نوآورانه است؛ در حالی که رابطه مستقيم سرمايه 
انسانی تأييد نشد. با توجه به اين يافته ها، می توان گفت لازم است دانش فردی کارکنان 
درون سيستم ها و ساختار سازمانی نهادينه شود؛ به عبارت ديگر سرمايه انسانی در 

بستر قابليت های سازمانی می تواند منجر به مزيت رقابتی شود.
با توجه به يافته ها پيشنهاد می گردد، مرکز تحقيقاتی دفاعی، نظام انگيزشی مناسبی 
را در بستر ساختار سازمانی پياده سازی کرده، آموزش و يادگيری سازمانی را ميان 
کارکنان و سازمان نهادينه سازد تا بدين وسيله زمينة آموزش، تقويت و بهبود عملكرد 

نيروی انسانی سازمان و در نتيجه توسعة محصولات جديد و نوآورانه فراهم گردد.

1. Amabile 
2. Senge 
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سرمايه مشتری در واقع، رابط بين سرمايه انسانی و سرمايه ساختاری با محيط 
بيرون است؛ به عبارت ديگر اين سرمايه، توانايی انتقال ارزش از سازمان به مشتريان 
را فراهم می آورد؛ همچنين سازمان با داشتن ارتباطات بهتر با بيرون، فرصت بيشتری 
برای دستيابی به منابع مختلف دارد؛ از اين رو ضروری است، سازمان  برای توسعة 
هرچه بهتر محصولات به نيازمندی های مشتريان خود توجه ويژه ای داشته و ارتباط 

خود را با آنها توسعه دهد.

منابع
الف( مقاله

چوپانی، حيدر؛ زارع خليلی، مجتبی؛ قاسمی، عقيل و غلام زاده، حجت )1391(؛ بررسی . 1
رابطه بین سرمایه فکري با نوآوري سازمانی )مطالعه موردي: شرکت های بیمه 

توسعه(، ابتكار و خلاقيت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 1
حسين پور، داوود و آذر، مهدی، )1390(؛ بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی . 2

با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و کارکنان، فصلنامه مديريت توسعه و تحول، 
شماره 7

رضايی، فرزين؛ پيری، عبدالله و نيلی، وحيد )1392(؛ تأثیر سرمایه فکری بر ارزش . 3
بازار سازمان ها در مراحل مختلف چرخه حیات، فصلنامه توسعه و تحول، شماره 13

قاسمی نژاد، ياسر و شاه ميری، فرهاد )1392(؛ ارائه چارچوبی مفهومی برای انتخاب . 4
ایده های محصول جدید و نوآورانه، سال نهم، شماره34

قربانی زاده، وجه الله؛ حبيبی بدر آبادی، حسين و ابراهيم زاده، حسين )1391(؛ نقش . 5
تعدیل کننده فرآیند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی، 

پژوهش های مديريت عمومی، سال پنجم، شماره شانزدهم
ابعاد . 6 بررسی رابطه  قلاوندی، حسن؛ حسنی محمد و سلطانزاده وحيد )1391(؛ 

سرمایه فکری با یادگیری سازمانی، نامه آموزش عالی، سال پنجم، شماره بيستم
موسوی، سيد عباس؛ حسينی، سيديعقوب؛ مصلح، عبدالمجيد و بهرامی، پروانه )1392(؛ . 7

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان های دانش بنیان، مطالعات مديريت )بهبود 
و تحول(، سال بيست و سوم، شماره 70

ب( کتاب
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی )1391(؛ مدلسازی مسیری- ساختاری . 8

در مدیریت، چاپ اول، تهران، نگاه دانش
آرزمجو، هانيه؛ قاسمی نژاد، ياسر و طيار، شاهين )1393(؛ اثر توانمندي هاي سازمانی بر . 9

عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش، پژوهشنامة بيمه، شماره 3



13
93

ن 
ستا

 زم
/ 6

ره5
شما

م / 
ده

هف
ل 

سا
 / 

یج
س

ی ب
رد

هب
 را

ت
لعا

طا
( م

شي
وه

پژ
 -

ي 
لم

)ع
مه 

لنا
فص

160

و . 10 م ح م دص ائ ب ی   ترجمه:  مدیریت،  در  تحقیق  روش های  )1386(؛  ا.  سكاران، 
م ح م ودش ي رازی، چاپ پنجم، تهران، مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی
A) Article

11. Atkinson, D., & Al-Ashaab, A. (2008). A review and critical 
analysis of global New Product Introduction and Development. 
International Journal of Product Development, 6(2)

12. Brooking, A. (1996), intellectual capital: core assets for third 
millennium enterprise, Thompson business press, London

13. Calantone, R., Garcia, R., & Droge, C. (2003). The effects of 
environmental turbulence on new product development strategy 
planning. Journal of Product Innovation Management, 20(2)

14. Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (2007). Winning businesses 
in product development: the critical success factors. Research 
Technology Management, 50(3)

15. Gales, L., & Mansour-Cole, D. (1995). User involvement in 
innovation projects: toward an information processing model. 
Journal of Engineering and Technology Management, 12(1)

16. Griffin, A. (1997). Modeling and measuring product 
development cycle time across industries. Journal of 
Engineering and Technology Management, 14(1)

17. Griffith, R., Harrison, R., & Simpson, H. (2010). Product 
Market Reform and Innovation in the EU. The Scandinavian 
Journal of Economics, 112(2)

18. Gupta, A. K., & Souder, W. E. (1998). Key drivers of reduced 
cycle time. Research Technology Management, 41(4)

19. Hsu, Y. (2011). Design innovation and marketing strategy 
in successful product competition. Journal of Business & 
Industrial Marketing, 26(4)

20. Hsu, Y. H., & Fang, W. (2009). Intellectual capital and new 
product development performance: The mediating role of 
organizational learning capability. Technological Forecasting 
and Social Change, 76(5)

21. Jain, R. K., & Triandis, H. C. (1997). Management of 
research and development organizations: managing the 
unmanageable (Vol. 27). John Wiley & Sons



گي
سل

د 
حم

و م
اد 

 نژ
مي

اس
ر ق

اس
 / ي

انه
ور

وآ
ت ن

ولا
حص

ه م
سع

تو
بر 

ي 
کر

ه ف
ماي

سر
ير 

تأث
ي 

رس
بر

161

22. Krasnikov, A., & Jayachandran, S. (2008). The relative impact 
of marketing, research-and-development, and operations 
capabilities on firm performance. Journal of Marketing, 72(4)

23. Lilien, G. L., Morrison, P. D., Searls, K., Sonnack, M., & Von 
Hippel, E. (2002). Performance assessment of the lead user 
idea-generation process for new product development. 
Management science, 48(8)

24. Nath, P. N., & Nachiappan, S. S. & Ramanathan, R.(2010). 
The impact of marketing capability, operations capability 
and diversification strategy on performance: A resource-based 
view. Industrial Marketing Management, 39(2)

25. Ruiz-Ortega, M. J., & García-Villaverde, P. M. (2008). 
Capabilities and competitive tactics influences on 
performance: Implications of the moment of entry. Journal 
of Business Research, 61(4)

26. Ruiz-Ortega, M. J., Parra-Requena, G., Rodrigo-Alarcón, J., & 
García-Villaverde, P. M. (2013). Environmental dynamism 
and entrepreneurial orientation: The moderating role 
of firm’s capabilities. Journal of Organizational Change 
Management, 26(3)

27. Samson, D., & Terziovski, M. (1999). The relationship 
between total quality management practices and operational 
performance. Journal of operations management, 17(4)

28. Sands, S., & Warwick, K. M. (1977). Successful Business 
Innovation. A Survey of Current Professional Views. 
California Management Review, 20(2)

29. Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice 
of the learning organization. New York: Currency Doubleday

30. Shin, S., & Aiken, K. D. (2012). The mediating role of 
marketing capability: evidence from Korean companies. 
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(4)

31. Song, M., & Di Benedetto, C. A. (2008). Supplier’s involvement 
and success of radical new product development in new 
ventures. Journal of Operations Management, 26(1)

32. Song,M., Benedetto, A.D., & Nason, R.W. (2007). Capabilities 



13
93

ن 
ستا

 زم
/ 6

ره5
شما

م / 
ده

هف
ل 

سا
 / 

یج
س

ی ب
رد

هب
 را

ت
لعا

طا
( م

شي
وه

پژ
 -

ي 
لم

)ع
مه 

لنا
فص

162

and financial performance: The moderating effect of strategic 
type. Journal of the Academy of Marketing Science, 35

33. Souder, W. E. (1988). Managing relations between R&D and 
marketing in new product development projects. Journal of 
product innovation management, 5(1)

34. Su, Z., Peng, J., Shen, H., & Xiao, T. (2013). Technological 
capability, marketing capability, and firm performance in 
turbulent conditions. Management and Organization Review, 9(01)

35. Tan, K. C., Kannan, V. R., & Narasimhan, R. (2007). The impact 
of operations capability on firm performance. International 
Journal of Production Research, 45(21)

36. Tatikonda, M. V., & Montoya-Weiss, M. M. (2001). Integrating 
operations and marketing perspectives of product 
innovation: The influence of organizational process factors 
and capabilities on development performance. Management 
Science, 47(1)

37. Teece, D, Pisano, G, Shuen A. (1997). Dynamic Capabilities 
and Strategic Management‚ Strategic Management Journal, 
vol.18, No.7

38. Ulrich, D., & Lake, D. (1991). Organizational capability: 
creating competitive advantage. The Executive, 5(1)

39. Ulrich, K. T. (2011). Design is everything? Journal of Product 
Innovation Management, 28(3)

40. Zeghal, D. and Maaloul A. (2010), “Analyzing value added as 
an indicator of intellectual capital and its consequences on 
company performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 
11 No. 1, 2010

B) Book
41. Amabile, T. M. (1997). Creativity and innovation in organizations. 

Harvard Business School
42. Chang, Shu-Lien (2007). “Valuing Intellectual Capital and 

Firms` performance”, final dissertation, Golden Gate University
43. Escrig‐Tena, A. B., & Bou‐Llusar, J. C. (2005). A Model for 

Evaluating Organizational Competencies: An Application 
in the Context of a Quality Management Initiative*. Decision 
Sciences, 36(2)



گي
سل

د 
حم

و م
اد 

 نژ
مي

اس
ر ق

اس
 / ي

انه
ور

وآ
ت ن

ولا
حص

ه م
سع

تو
بر 

ي 
کر

ه ف
ماي

سر
ير 

تأث
ي 

رس
بر

163

44. Hakansson, H., & Snehota, I. (1995). Developing relationships 
in business markets. London: International Thompson

45. Hill, C. W. L, & Jones, GR (2001). Strategic management: an 
integrated approach

46. Morden T. (2007). Principles of strategic management. 
Ashgate Publishing Company, Burlington

47. Nicolini, J. P. (1993). More on the time inconsistency of 
optimal monetary policy. Universitat Pompeu Fabra

48. Roos, G., Pike, S. and Fernstorm, L. (2005), “Managing 
intellectual capital in practice”, Elsever Inc

49. Stewart, T.A. (1998), Intellectual Capital – The New Wealth 
of Organizations, Nicolas BrealeyPublishing, London

50. Sullivan, P.H. (1998), Profiting from Intellectual Capital, 
Extracting Value from Innovation, John Wiley, New York, NY

51. Winter, S.G. (1987), “Knowledge and competence as strategic 
assets”, in teece, D.J. (Ed.), the competitive challenge: strategies 
of industrial innovation and renewal, Ballinger, Cambridge, MA

C) Website
52. Purepecha (2005, 10). The Impact of Technology on Workplace 

Stress. StudyMode.com. Retrieved 10, 2005, from http://www.
studymode.com/essays/The-Impact-Of-Technology-On-
Workplace-67252.html

http://www.studymode.com/essays/The-Impact-Of-Technology-On-Workplace-67252.html
http://www.studymode.com/essays/The-Impact-Of-Technology-On-Workplace-67252.html
http://www.studymode.com/essays/The-Impact-Of-Technology-On-Workplace-67252.html

	OLE_LINK90
	OLE_LINK91
	OLE_LINK183
	OLE_LINK184
	OLE_LINK187
	OLE_LINK188
	OLE_LINK191
	OLE_LINK192
	OLE_LINK197
	OLE_LINK198
	OLE_LINK376
	OLE_LINK377
	OLE_LINK384
	OLE_LINK385
	OLE_LINK408
	OLE_LINK414
	OLE_LINK420
	OLE_LINK424
	OLE_LINK293
	OLE_LINK169
	OLE_LINK170
	OLE_LINK110
	OLE_LINK111
	OLE_LINK292
	OLE_LINK296
	_GoBack
	OLE_LINK85
	OLE_LINK86
	_Ref313780225
	_Ref313792409
	 بازتعریف کارکردهای اصلی دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهای اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)
	نويسندگان: محمد مهدی ذوالفقارزاده، علی اصغر سعدآبادی

	سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران 
	نويسنده: میثم فرخی

	باز تعریف نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران 
	با تأکید بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
	نويسندگان: امیرحسین مزینی، سعید قربانی

	اخلاق مشارکت در سازمانهای مردمنهاد
	(مطالعه موردی؛ بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی)
	نويسنده: مهدی براتعلی پور

	شناسایی، اولویتبندی و تعیین عوامل موثر بر انگیزهها و نیازهای گردشگری دفاع مقدس
	 				نويسندگان: مهدی احمدی، غلامرضا محمدی 

	بررسي تأثیر سرمایه فکری بر توسعه محصولات نوآورانه 
	(مورد مطالعه: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعتی دفاعی)
	         نويسندگان: ياسر قاسمي نژاد، محمد سلگی

	_ftnref1
	_ftn15
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	_ednref25
	_ednref29
	_GoBack

